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 چکیده

ویان قرار سخنگشوند و زبان امکاناتی برای بیان آن در اختیار عنوان تجربیات ذهنی شخصی توصیف میاحساسات عموماً به
توان به استفاده از طبقات واژگانی صفات و افعال و همچنین بیان استعاری اشاره کرد. همچنین با دهد. از این میان میمی

ذارد. گهای فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی بین زن و مرد، جنسیت بر میزان و نحوه ابراز احساسات تأثیر میتوجه به تفاوت
آموزان رشتۀ زبان فرانسه برای بیان احساسات در نگارش کند. نخست بررسی ابزار زبانی زبانرا دنبال میاین پژوهش دو هدف 

موزان آو دوم بررسی نقش جنسیت در بیان این احساسات. احساسات بررسی شده شامل شادی، غم، ترس و خشم است. از زبان
نوشته شده،  متونجربۀ ترس و خشم بنویسند. با تجزیه و تحلیل و ت خواسته شد یک پاراگراف در مورد تجربیات شاد و غمناک

ا ابزار و ب میزان استفاده از ابزار زبانی مختلف مشخص شد. همچنین، مشخص شد زنان احساسات خود را با جزئیات بیشتر
اد یا عملی که که بر روید ای را انتخاب کننددهند متغیرهای زبانیکنند، و ترجیح میتری نسبت به مردان بیان میزبانی متنوع

 کند.افتد تأکید میها اتفاق میبرای آن
 

 احساسات، استعاره مفهومی، جنسیت، دیگری، آموزش زبان فرانسه. ها:واژهکلید
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 مقدمه -1

ان عبارتی شیوه سخن گفتن یا نوشتن فرد نشبههای زبانی نیز دارند. های رفتاری، جلوهجلوه علاوه بر احساسات
یا آرام. در واقع است که الان عصبانی یا شاد و یا ایناست ادب، غمگین یا بیاست دب ؤمدهد که آیا او می

بان ز که مفهومی رفتاری باشند، مفهومی زبانی هستند.بیش از آنو ترس شادی  ،خشم، غماحساساتی مانند 
ات نرم. یا صف در برابرصفات خشن  ماننددهد. ابزار مختلفی در اختیار سخنگویان قرار می احساساتبرای بیان 

مستقیماً ه ککلماتی  یا .عالی()مانند تو، شما، جنابعالی، حضرتادبانه دبانه تا صمیمی و بیؤمهای خطاب صورت
ت. استعاره مفهومی اس ابزار مهم دیگر .(یکنند )همانند ناراحتی، خوشحالی و غمگینبه این مفاهیم اشاره می

ها . انسان(، فصل اول1131 ،شناختی شناختی است )دبیرمقدمزبان مفاهیم بنیادی دری از استعاره مفهومی یک
 ندنکشوند )مانند زمان، عواطف، دوستی و نظایر آن( را بر اساس تجاربی درک میتجاربی که مستقیم درک نمی

مفاهیم  به بیان دیگر .ندکنعینی درک میر اساس مفاهیم عینی هستند. به عبارتی مفاهیم انتزاعی را ب که
 شوند؛ زبان درک مفاهیم انتزاعی بر پایهبندی میگیری از مفاهیم عینی سازمانانتزاعی در ذهن انسان با بهره

کنیم. صحبت می« پیش رو»از زمان وقتی مثلاً (. 11: 1131 مهند،دهد )راسخمفاهیم عینی را به ما نشان می
از » مشنویوقتی می. یا کنیمدرک میمفهوم عینی مکان  را بر اساسهومی انتزاعی است مفکه در واقع زمان 

استعاره  ۀاین نظریه، نظری کنیم.، مفهوم شادی را بر اساس مفهوم عینی پرواز کردن درک می«کردشادی پرواز 
کردند که برخلاف  ها عنوان( مطرح شد. آن1331مفهومی نام دارد که نخستین بار از سوی لیکاف و جانسون )

زبان ادبی نیست، بلکه تفکر و ذهن هم دارای ماهیت  یسبک ینظر رایج تا آن زمان، استعاره فقط یک ویژگ
 اهیمما مف مفهومی، استعاره ۀان میزان استعاری است. در نظریرو زبان روزمره نیز به هماستعاری است؛ و از این

ا هومی مگیری ساختار مفکنیم. در واقع شکلهای عینی درک میهای انتزاعی را بر اساس مفاهیم حوزهحوزه
اختی شن ۀهای دو حوزت، تطبیق برخی ویژگیعینی و انتزاعی است. منظور از نگاش ۀحاصل نگاشت بین دو حوز

سازی هومتر برای مفتوان از مفاهیم عینیاساس، می برایناند. است که در قالب استعاره به همدیگر نزدیک شده
 صورت استعاری بهره برد. شکل زیر نمایانگر سازوکار استعاره است:تر بهفاهیم انتزاعیم

 

 
 سازوکار استعاره مفهومی :1شکل 

 

یر کنند، شامل موارد زهای مفهومی در سطح کلی که احساسات را توصیف میترین استعارهبرخی از متداول
 (:31: 0111 شوند )کووچش،می

 است(. احساس مایع درون ظرف است )با احساس پر شده (1

 سوزد(.احساس گرما/آتش است )با احساس می (0

 مفاهیم انتزاعی مفاهیم عینی
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 پا درآمده است(. وسیلۀ احساس ازاحساس نیروی طبیعی است )به (1

 است(. سیلۀ احساس زده شدهواحساس نیروی فیزیکی است )به (3

 شود(. می وسیلۀ احساس کنترلاحساس برتری اجتماعی است )به (5

 شود(. وسیلۀ احساس چیره میاحساس حریف است )به (6

 شود(. وسیلۀ احساس آزاد میاحساس حیوان اسیر است )به (7

 کنندۀ خود است )با یک احساس کنار خود باشد(. جابهاحساس نیروی جا (3

 شود(. وسیلۀ احساس زیر بار خم میاحساس بار است )به (3

یک علت یا احساس( بر یک موجود نیرومند دیگر )خرد خود( با یک نتیجۀ در این الگو، یک موجود نیرومند )
برای بیان خشونت هایی عنوان نمونهرا بهجملات زیر ( 1137مهند و همکاران )گذارد. راسخمشخص تأثیر می

 اند:آورده
 گیرد.رحیم خرکچی آتش می (11
 گُر گرفتم. (11
 تکه کنم.این قلب را باید از سینه بیرون بکشم و تکه (10

ری معنایی دیگ ۀهر سه مورد با استفاده از حوز اشاره شده است، اما در« خشونت»که در این جملات به با این
« خشونت»در مورد « آتش»معنایی  ۀ( با استفاده از حوز11( و )11این کار صورت گرفته است. مثلاً در جملات )

 «آتش»عینی  ۀرا بر اساس حوز« خشم» انتزاعی ۀدهند که ما حوزها نشان میثالصحبت شده است. این م
( نیز بیانگر مفهوم 10) دهد. جملهکنیم. این درک استعاری است که خود را در زبان نیز نشان میدرک می

اشتِ گاستعاره، ن پساستفاده شده است. « برخورد فیزیکی»عینی  زۀخشونت است اما برای بیان آن از حو
 ثلاً م. «است مبدأ ۀحوز مقصد ۀحوز» یعنی. مقصد ۀحوز و مبدأ ۀمفهومی است: حوز ۀیافته بین دو حوزسازمان

  .بندی استای از این صورتنمونه« ت آتش استخشون»
)به نقل از راسخ  هستندزبان برای بیان غم و شادی  ۀهایی از جملات روزمر( نمونه13و  11های )مثال

  (:1311 ،مهند و همکاران
 زندگی منو نابود کردی. ،مهندسمنو ضایع کردی  (11

 گیره.بینم دلم میمیرا من جای خالی جلال  (13

این مفاهیم انتزاعی با  کنندکمک می «غم ظرف استتت»و « غم ویرانی استتت» کار رفتههای بهاستتتعاره
 انگیز است و به همیناز جمله مفاهیم عینی است که در نظر انسان غم« ویرانی»ند. وهای عینی درک شحوزه

 کند. منظور انسان نیز برای بیان غمش از این حوزه استفاده می
قام ابزار م زبان، دراندیشیم. صورت استعاری میه باست زیرا ما  طور کلی باید گفت زبان استعاریپس به

واقع، زبان بازنمون  کند. درای از زندگی انسان، ایفای نقش میارتباطی خاص جوامع بشری، در هر جنبه
که مفهومی پربسامد در جامعۀ انسانی محیط پیرامون است. یعنی، هنگامی  های ذهنی و شناختی افراد ازالگو

های ملموسی از آن شود؛ به این صورت که بازنمونوجود داشته باشد، در زبان به احتمال زیاد رمزگذاری می
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ارتی، عبور مستقیم بازتاب دارند؛ بهطتوان مشاهده کرد. بنابراین، احساسات در زبان بهمفهوم را در زبان می
 برد. انسان در زبان از ابزارهای متفاوتی برای رمزگذاری این مفاهیم بهره می

یم. از ادر پژوهش حاضر به نحوۀ بیان احساسات از سوی دانشجویان زبان فرانسه در مقطع لیسانس پرداخته
ترسناک، شاد، غمگین یا خشمناک در یک پاراگراف دانشجویان خواسته شد تجربیات خود را از یک واقعۀ 

شتۀ ر مورد استفاده از سوی دانشجویانابزار زبانی ابتدا تعیین کند. بنویسند. این پژوهش دو هدف را دنبال می
طور که در این بخش عنوان شد، این ابزار زبانی را در سه گروه بود. همانزبان فرانسه برای بیان احساسات 

نقش جنسیت در بیان میزان دوم بررسی  ایم. هدفو استعاره مفهومی جای داده و بررسی کردهصفات، افعال 
ها را بر اساس ابزار ( آن1ایم و در بخش )ها پرداخته( به معرفی مختصر داده0در بخش ) .است این احساسات

گیری اختصاص نتیجه ( به بحث و3ایم. بخش )زبانی، میزان کاربرد هر یک و تفاوت در جنسیت تحلیل کرده
 دارد.

 

 پژوهشۀ پیکر -2

شناسی زبان و ادبیات مقطع کار یدانشجو 11متون نوشتاری  شامل پژوهش این در بررسی مورد زبانی ۀپیکر
یکسانی برخوردار  این دانشجویان از سطح زبانی تقریباًدانشجوی آقا.  15دانشجوی خانم و  15فرانسه است، 

پاراگراف به زبان فرانسه نوشته، در هر پاراگراف، یکی از احساسات  3دانشجو هر (. B1هستند )سطح زبانی 
در نتیجه، ما در مجموع برای بررسی بیان هر  کند.شادی، غم، ترس و خشم را در غالب یک خاطره بیان می

نم متن توسط دانشجویان خا 15که متن مواجه هستیم،  11کدام از این احساسات شادی، غم، ترس و خشم، با 
صفات، افعال و استعاره مفهومی متن دیگر توسط دانشجویان آقا. با تحلیل این متون،  15شته شده است و نو
 یم.کنها را بررسی کرده، همچنین تفاوت بین بیان احساسات زنان و مردان را مشخص میکار رفته در آنبه

 

 هاتحلیل داده -3

کار مفهومی به های، به بررسی صفات، افعال و استعارههر متنپردازیم. در می هاتحلیل داده بهبخش این در 
نان و ز ها، به تفکیک میزان و نوع استفاده از این ابزار در متونو علاوه بر تعیین فراوانی آن پردازیمرفته می
 کنیم. مینیز اشاره مردان 

  هاصفت -3-1

ناختی، شروند. از حیث زبانکار میمصداق بهها مقولاتی هستند که برای نشان دادن یک ویژگی برای صفت
ان نشان شناسای بین فعل و اسم است و نسبت به آنها کاربرد و تنوع کمتری دارد. برخی از زبانصفت مقوله

رود می کارها وجود ندارد یا تعداد کمی از این مقوله بهای همگانی نیست و در برخی از زباناند صفت مقولهداده
ل به عمل اشاره دارد، صفت یک ویژگی عکننده در هر عمل و فکه اسم به شرکت(. در حالی1377 ،)دیکسون

ر عمل را کننده ددهد. صفات، نگرش گوینده به هر مصداق یا شرکتکنندگان نسبت میرا به یکی از شرکت
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مرد ن از اتوکننده میبه یک شرکت هت و منفی هستند. مثلاً برای اشاردهند و معمولاً داری بار مثبنشان می
استفاده کرد. این صفات نحوۀ نگرش )یا نحوۀ تعامل اجتماعی( گوینده « دیلاق»و « دراز»، «قدبلند»، «رشید»

 اند. دهند. و به ترتیب از نگرش مثبت به سمت نگرش منفی کشیده شدهرا در متن نشان می
برای نشان دادن عواطف، استفاده از صفت است. ترین ابزار دانشجویان آوری شده، یکی از مهمدر متون جمع

دختران  فادۀمنفی، و میزان است بت وثبنابراین مطالعۀ صفات مورد استفاده از سوی آنان، تفکیک آنها به صفات م
ه قبل از پرداختن ب تواند نحوۀ نگرش این افراد به اتفاق مورد بحث را نشان دهد.و پسران از این واژگان، می

کر ذ کاربرد صفات در متون مورد بحثهایی از کار رفته در متون، ابتدا مثالهای مربوط به صفات بهتحلیل داده
 :شودمی

 :)پسر( 1متن 
La joie 

Chaque sentiment est marqué par une ou des sensations. Ainsi presque tous les 

souvenirs joyeux de ma vie sont-ils liés à deux sens : l’odorat et le goût. 

Certaines odeurs, comme celle du cuir qui me rappelle la maison de ma tante, celle 

des fleurs de lilas qui m’évoque le petit jardin de chez nous et celle du pain chaud 

qui me remémore le panier rouge qu’on me donnait pour acheter les pains de la 

maisonnée, font revivre la partie la plus mystérieuse de ma vie qui est l’enfance. 

À ces odeurs, senteurs à mon flair, il faut ajouter certains goûts, comme celui des 

macaronis qui me fait penser à cette matinée tiède de mes dix ans où ma mère a 

apaisé l’angoisse de mes devoirs mathématiques inachevés en me faisant des 

«spaghettis».  
 شادی

ط من با دو حس مرتب یتمام خاطرات خوش زندگ باً یتقر نی. بنابراشودیچند حواس مشخص م ای کیاحساس با  هر
 .ییو چشا ییایاست: بو

کوچک  ۀباغچ ادیبنفش که مرا به  اسی یگلها یبو اندازد،یام مخاله ۀخان ادیچرم که مرا به  یمثل بو یخاص یبوها
 اندازدیخانه م

خش ب نیزتریاسرارآم نها،ی. ادادندینان به من م دیخر یکه برا اندازدیم یسبد قرمز ادینان داغ که مرا به  یو بو
 .کندیاست را زنده م یمن که دوران کودک یزندگ

 که باعث یرا اضافه کنم، مانند طعم ماکارون یخاص یهاطعم دیبا سند،ریکه به مشامم م ییهاحهیبوها و را نیا به
ناتمامم  یضایر فیاضطراب تکال "یاسپاگت"فکر کنم که مادرم با درست کردن  یبه آن صبح گرم در ده سالگ شودیم

 .کردیم را کم
 

فات ص عنوان نمونه، برخیکار برده است. بهی را بهصفات« شادی»در متن فوق، دانشجو برای بیان احساس 
 های زیر: دارای بار عاطفی مثبت هستند، مانند نمونه

 «من زندگی خوش خاطرات»: «خوش» (15

 «گرم صبح»: «گرم» (16
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 «داغ نان»: «داغ» (17

 کار رفته لزوماً دارای بار معنایی مثبت یا منفی نیست:مواردی هم وجود دارد که صفت به
 «من زندگی بخش اسرارآمیزترین»: «اسرارآمیز» (13

 است: «غم»احساس بیان شده در متن زیر، 

 :)دختر( 0متن 

“Ma tristesse était le résultat de mon impuissance” 

La source de la tristesse dans ma vie est partie du vouloir et du ne pas pouvoir, si 

je veux mieux dire, du vouloir et de l’existence d’obstacles. J’avais beaucoup 

d’énergie, beaucoup d’idées diverses, beaucoup de talents découverts, de grands 

rêves…Mon énergie et mes capacités étaient si étranges pour ma famille qu’ils ont 

fait de leur mieux pour m’empêcher de bouger. Je ne sais toujours pas pourquoi 

j’avais l’air si effrayant. Ils ont affaibli mon énergie avec leur opposition, j’étais 

impuissante. J’étais silencieuse parce que toute mon énergie était utilisée pour les 

combattre. J’ai gardé le silence et ma poitrine me faisait mal. J’avais construit une 

pierre tombale pour tous mes rêves et j’avais pleuré sur leurs tombes. Bien que j’aie 

fait une révolution et que le temps ait passé, la tristesse occupe toujours une grande 

partie de mes émotions. 
 "من بود یدرماندگ ۀجیغم من نت"

انع از خواستن و وجود مو م،یمن از خواستن و  نتوانستن است، اگر بخواهم بهتر بگو یغم در زندگ ۀسرچشم
بزرگ...  یاهایرؤ ،یادیز ۀشد کشف یمتنوع، استعدادها یهادهیداشتم، ا یادیز ی. من انرژردیگیسرچشمه م

 کردند تا من را از حرکت بازدارند. رابود که تمام تلاششان  بیخانوادهام عج یمن آنقدر برا یهاییو توانا یانرژ
نده بودم. ماکردند، در فیمرا ضع ی. آنها با مخالفتشان انرژدمیرسینظر مترسناک به نقدریچرا ا دانمیهنوز نم

 میاتمام آرزوه یدرد گرفت. برا امنهیمن صرف مبارزه با آنها شد. سکوت کردم و س یساکت بودم چون تمام انرژ
ام و زمان گذشته است، اما هنوز هم غم، . اگر چه من انقلاب کردهستمیگر ارشانساختم و بر مز یسنگ قبر

 از احساسات من را اشغال کرده است. یبخش بزرگ

کار برده است که دارای بار عاطفی منفی چند صفت به« غم»در این متن، دانشجو برای بیان احساس 
 های زیر: هستند، مانند نمونه

 رسیدم.چرا اینقدر ترسناک به نظر می (13

 بودم.درمانده  (01

 .ساکت بودم  (01
آوری شده برای نمونه، مشخص شد که استفاده از صفات ابزاری برای افراد با تحلیل دو متن از متون جمع

مایز ر اساس تنوع متن را ب ر چهارکار رفته ددر ادامه، فراوانی صفات بهبرای بیان احساسات مختلف هستند. 
 ایم:نشان دادهجنسیت 
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 کارگیری صفت در متون دختران و پسرانبهفراوانی : 1نمودار 

 

 اند درصفت استفاده کرده 0/5طور متوسط در هر متن از دهد، دختران بهگونه که نمودار نشان میهمان
دهد دختران برای بیان احساسات خود، از اند. تمایز فوق نشان میصفت بهره برده 3که پسران از حدود حالی

 اند.صفات بیشتری استفاده کرده

  افعال -3-2

های دنیا هستند و هیچ زبانی بدون مقولۀ فعل وجود های همگانی در زبانافعال برخلاف صفات یکی از مقوله
هند. دندارد. افعال نیز دارای بار معنایی عاطفی هستند و نوع نگرش گوینده را نسبت به اتفاق روی داده نشان می

مرحوم شدن، درگذشتن، فوت کردن، مردن، »کار برد: چندین فعل بهتوان عنوان مثال برای رویداد مرگ میبه
خاب یکی ای با انتاین افعال نیز دارای بار معنایی مثبت و منفی هستند. پس هر گوینده«. به درک واصل شدن

 دهد.    شده را نشان می از این افعال یا افعال مشابه، نگرش خود به رویداد واقع
بارۀ ایم تا نشان دهیم آنها درن دانشجویان به بررسی استفاده از فعل نیز پرداختهمانند بخش قبل، در متو

ین کنند یا با افعال منفی؟.همچنیا با افعال مثبت به رویداد نگاه میعاطفی مورد بحث چه نگاهی دارند. آواقعۀ 
تفاق مورد ن افراد به اتواند نحوۀ نگرش ایتفکیک متون به متون نوشته شده از سوی دختران و پسران نیز می

هایی از کاربرد آنها در متون مورد های مربوط به افعال، مثالبحث را نشان دهد. قبل از پرداختن به تحلیل داده
 شود:بحث ذکر می
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 :)پسر( 1 متن
La tristesse 

Nos sentiments ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Au contraire, ils forment 

un réseau de relations. Ainsi pour moi la peur et la tristesse sont-elles le plus souvent 

ensemble. Quand ma plus grande peur, l’abandon, se réalise, je plonge dans une 

tristesse stagnante qui tend à la mélancolie. Je me remémore encore le jour de mon 

concours d’entrée à l’université où attendant dans la salle d’attente, j’ai croisé deux 

autres participants qui m’ayant aperçu, ont pouffé de rire. L’un d’entre eux disait à 

l’autre, en me pointant de doigt : « Regarde ! C’est ton ami… » et l’autre répondait : 

« Non ! C’est ton ami ! ». Ils étaient tous les deux mes amis de collège. Je me suis 

dit: «Les gens qui se concurrencent aujourd’hui pour être ton meilleur ami, se 

battront demain pour effacer toute trace de ta présence dans leur vie… ». J’ai décidé 

de ne plus m’attendre à nulle amitié constante de ce monde. On dirait que la tristesse 

rend méfiant et gonflé d’une rage vengeresse des frustrations que la vie nous 

impose…mais que voulez-vous ?...un monde qui sème de la tristesse, moissonne de 

la misère car tout péché est le fruit d’une frustration qui a pour racine une tristesse 

profonde. 

 

 یبرا نینابرا. بدهندیم لیاز روابط را تشک یا. برعکس، آنها شبکهستندین گریکدیاحساسات ما مستقل از 
 یدر غم و اندوه شود،یرها شدن، محقق م یعنیترسم،  نیبزرگتر یمن ترس و غم اغلب با هم هستند. وقت

ا دو دارم که در سالن انتظار ب ادی هدارد. هنوز روز کنکور دانشگاهم را ب شیگرا ایخولی. که به مالرومیراکد فروم
 یگریاز آنها با اشاره به من به د یکیمن از خنده منفجر شدند.  دنیرو شدم که با دروبه گریشرکت کننده د

 رستانیهر دو از دوستان دب«. دوست توست! نینه! ا»:  پاسخ داد یگریو د« ! او دوست توست...نیبب»گفت: 
تا تمام  گندنجیدوستت باشند، فردا م نیتا بهتر کنندیکه امروز رقابت م یانکس»من بودند. با خودم گفتم : 

 ایدن نیز اا یدائم یدوست چیانتظار ه گریام دگرفته میمن تصم«. پاک کنند... شانیآثار حضور تو را از زندگ
است  ییاهیدیناام یبرا انهیجوو پر از خشم انتقام کندیم اعتمادیکه غم ما را ب رسدینداشته باشم. به نظر م

 رایز ندکیدرو م یبدبخت کارد،یکه غم م ییای...  دن د؟یخواهی... اما شما چه مکندیم لیبر ما تحم یکه زندگ
 دارد. قیدر اندوه عم شهیکه ر یدیاست. ناام یدیناام کی ۀگناهان ثمر ۀهم

که احساس غالب  کار رفتهبه یافعال( 1در متن )در متون مختلف، افعال نیز یکی از ابزار بیان احساس است. 
 :سازدبر متن را می

  .روممی فرو راکد اندوهی و غم در (00

  .جنگندمی فردا (01

 باشم. نداشته دنیا این از دائمی دوستی هیچ انتظار دیگر امگرفته تصمیم من (03

  .کندمی اعتمادبی را ما غم که رسدمی نظر به (05

  .کندمی ماتحمیل بر زندگی که (06
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  .کاردمی غم که دنیایی (07

  .کندمی درو بدبختی (03
اعتماد یب»، «انتظار نداشتن»هستند. مثلاً « غم»این افعال همگی دارای بار معنایی منفی برای نشان دادن 

 «. بدبختی درو کردن»، «غم کاشتن»، «تحمیل کردن»، «کردن
 

 :)دختر( 3متن 
La tristesse  

Il y a 14 ans, quand j’avais 8 ans, je me souviens que j’ai cassé ma poupée. Ce-

jour là était le pire jour pour moi. Je n’oublie jamais le moment où j’ai cassé sa jambe 

et j’ai fondu en larmes. Mon monde s’écroulait et j’ai attristé. C’était un accident 

terrible comme si j’ai perdu l’un des membres de ma famille. Ma poupée était très 

chère pour moi. J’ai passé toute la journée à la regarder et j'ai pleuré à chaudes 

larmes. Le soir, ma mère a acheté une autre poupée pour me consoler. C’était 

vraiment belle et j’ai oublié ma poupée cassée trop vite :) La tristesse dans notre 

enfance est trop provisoire mais assez profonde et inoubliable ! Elle est comme un 

dessin gravé sur notre mémoire. Je n’oublierai jamais les moments où quelque chose 

ou quelqu’un m’a rendu triste quand j’étais petite.  
 غم
. من بود یروز برا نیکه عروسکم را شکستم. آن روز بدتر دیآیم ادمیساله بودم،  3 یوقت ش،یسال پ 13
 نیو غمگ دیپاشیداشت از هم م میای. دنکنمیرا هرگز فراموش نم ختمیرا شکستم و اشک ر شیکه پا یالحظه

بود.  زیمن عز یبرا یلیخ روسکمام را از دست دادم. عخانواده یاز اعضا یکیبود انگار  یبودم. اتفاق وحشتناک
عروسک  کیمن  یدلدار یکردم. عصر مادرم برا هیت گرتمام روز را صرف نگاه کردن به آن کردم و به شد

 یوقتم یلیما خ یام را فراموش کردم. غم کودکزود عروسک شکسته یلیبود و  من خ بایز. واقعاً دیخر گرید
ما حک شده است. هرگز  ۀحافظ یاست که رو ینقاش کی! مثل یو فراموش نشدن قیاست اما کاملاً عم

 .کنمیمرا ناراحت کرد فراموش نم یدر کودک یکس ای یزیرا که چ ییهالحظه

 دهد:را نشان می« غم»کار رفته که احساس غالب بر متن، یعنی ( نیز افعالی به3در متن )

 .شکستم را عروسکم (03

  .ریختم اشک (11

  .پاشیدمی هم از (11

 .دادم دست از (10

 .کردم گریه (11

 .کردمی ناراحت مرا (13
 هستند.« غم»کار رفته در جملات فوق همگی دارای بار معنایی منفی برای نشان دادن افعال به
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( 0ایم. نمودار )در ادامه به میزان استفاده دختران و پسران از افعال برای نشان دادن احساسات خود پرداخته
 دهد:این تفاوت را نشان می

 

 
 و پسران در متون دخترانکارگیری افعال فراوانی به :2نمودار 

 

کارگیری افعال متنوع برای نشان دادن احساسات در مورد بههای نمودار مشخص است، گونه که از دادههمان
اند. بهره برده فعل 3/3که پسران از حدود حالی اند درفعل استفاده کرده 0/6طور متوسط در هر متن از دختران به

 ند.ابیشتری استفاده کرده افعالدختران برای بیان احساسات خود، از صفت  در این مقوله نیز مانند مقولۀ

 های مفهومی استعاره -3-3

گونه که در مقدمه ذکر شد، ابزار دیگر زبانی برای بیان احساسات و مفاهیم انتزاعی )و عینی( دیگر، استعاره همان
پردازد، می« ترسناک» به بیان یک خاطرۀ(، که نویسنده 5)(. در متن 1331 ،مفهومی است )لیکاف و جانسون

 کند: های مفهومی برای آن استفاده میدهیم از چه استعارهنشان می
 :)پسر( 5متن 

La peur 

Au four et à mesure qu’on avance dans le sentier de la vie, le bâtiment qu’on a 

construit de nos peurs d’enfance s’érode jusqu’à un certain âge où il n’en reste plus 

que le fondement, que la peur-mère qui va nous accompagner jusqu’à la tombe. 

Pour moi, c’est l’abandon qui se trouve à la source de presque toutes les peurs. Je 

me rappelle encore la première fois qu’il m’a envahi : j’avais à peine cinq ans quand 

ma mère m’a déposé dans une classe de l’école maternelle de notre quartier pour 

courir dans la foulée comme le faisaient toutes les autres mères travailleuses fuyant 

la dépendance naturelle de leurs petits ou plutôt leur propre instinct maternel. 
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Face à ce monde d’emblée vide, face à ces visages tout d’un coup obscurs, ma 

première réaction a été des pleurs sans trêve, des appels sans réponse.  

L’abandon a été la première vérité de ce monde que j’ai touchée, peut-être plus 

vrai que maman elle-même…    

Mais aujourd’hui je suis revenu à cette peur d’enfance. Même l’image d’un jour 

où il n’y aura plus personne qui réveille toute la maisonnée avec le bruit de sa 

machine à coudre, qui arrose les plantes du bout du couloir en fredonnant des airs 

inconnus et qui finit sa journée par la lecture son livre sacré me flanque une de ces 

frousses.  
 ترس

تا  شودیفرسوده م میاخود ساخته یکودک یهاکه از ترس یساختمان ،یزندگ ریدر مس یشرویکم با پکم
 . کندیم یترس مادر که تا گور ما را همراه ماند،یم یو اساس آن باق هیسن خاص که تنها پا کی

ترس بر من  نیرا که ا یبار نیهاست. هنوز اولترس ۀمه باًیرهاشدن است که منشآ تقر نینظر من، ا از
رد مان رها ککودک محلهدر مهد یپنج ساله بودم که مادرم من را در کلاس یدارم: من به سخت ادیغلبه کرد به 

ندان فرز یعیطب یتا از وابستگ کنند،یم گریتمام مادران شاغل دکه  یکار بدوم، همان تیجمع انیتا در م
 خود فرار کنند.  یمادر ۀزیغر مییبهتر است بگو ایکوچک خود 

هیواکنش من گر نیاول ک،یناگهان تار یهاچهره نیدر مواجهه با ا ،یبلافاصله خال یایدن نیمواجهه با ا در
 بود.  پاسخیب یهاو صدا کردن وقفهیب یها

 ...تریاز خود مادر واقع دیبود که لمسش کردم شا ایدن نیا قتیحق نیشدن اول رها

چرخ  ینخواهد بود که با صدا یکس گریکه د یروز ریتصو یبرگشتم. حت یترس کودک نیامروز به ا اما
ناآشنا  یهاکه آهنگیراهرو را در حال یانتها اهانیکند، گلها و گ داریکل خانواده را از خواب بخود  یاطیخ

 نیاز ا یکیاز دست دادن مادر  ترسبرساند.  انیکند و روز خود را با خواندن قرآن به پا یاریآب کندیزمزمه م
 هاست.ترس

 :کنیمفوق اشاره می کار رفته در متنبه های مفهومیاستعارهبه برخی 
 «ترس ساختمان است» ، استعارۀ«میاخود ساخته یکودک یهاکه از ترس یساختمان»برای شروع، در جملۀ 

های رسدر ت»توانیم در زبان فارسی جملات مشابهی پیدا کنیم، مانند همین دلیل می کار رفته است. بهبه
این جملات و همچنین رفتار ما از ترسیدن «. هایش حبس کردخود را در ترس»، «دوران کودکی خود گم شد

ز آن ان ما ادهد این یک استعاره مفهومی است که اندیشه و در نتیجه زباز بناهای بزرگ و تو در تو نشان می
« مانساخت»ن از یک حوزۀ عینی، یعنی ، حوزۀ مقصد است و برای بیان آ«رست»ثر است. در این استعاره، أمت

 استفاده شده است. 
 مهد در کلاسی در مرا مادرم»شود: در این جمله دیده می کار رفتهاستعارۀ دیگر که در متن فوق به

است  ایاین همان استعاره«. ترس تنهایی است»کار رفته استعارۀ بهدر این نمونه، «. کرد رها مانمحله کودک
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ترسند تنها بمانند دچار آن هستند و نویسنده نیز در بیان خاطرات خود به زمانی اشاره که تمام افرادی که می
  است. « تنهایی»دارد که تنها مانده است. حوزۀ عینی در این استعاره 

رس ت»شود. این استعارۀ مفهومی معروف دیده می« تاریک ناگهان های چهره این»استعارۀ دیگر در عبارت 
 شود. بیان می« تاریکی»باشد. در این استعاره نیز ترس با حوزۀ مفهومی می« تاریکی است

 کار رفته در آن راهای بهپردازیم و استعارهاست می« خشم»در ادامه به بررسی یک متن دیگر که در مورد 
 یم:کنمشخص می

 )دختر(: 6متن 
La colère, un ancien monstre qui est stupide mais puissant et difficile de gérer et 

qu’il peut tout détruire facilement. Moi quand je suis en colère c'est comme si je suis 

une autre personne. Je dis les choses que je vais regretter plus tard. 

C'est comme avoir un fou dans le cœur qui va sortir et qui va brûler tout le monde. 

Comme une querelle dans lequel vous serez à bout de souffle et personne ne gagnera 

pas. 

La dernière fois que j'ai expérimenté ce sentiment je me semblais comme un 

volcan actif en train d'éclater, je voulais que tous les mauvais sens sortent de mon 

corps en criant.  

Mais ce n'était pas si simple. Après les heures de tension, je me sentais vide et 

indifférente, en plus j'ai failli perdre une amie très proche de moi ; juste pour ne pas 

pouvoir me contrôler. Les causes de cette irritation, c’était les pressions que 

j’éprouvais récemment. Nous tolérons et nous tolérons, mais soudain nous perdons 

patience.  

La colère est plus grande que les autres sentiments, elle contient presque tous les 

sentiments refoulés, tous les sentiments que nous ne considérons pas sérieux. 

Comme un enfant abandonné par ses parents, ils trouvent une manière pour 

s’exprimer violement. 

را به  زیهمه چ تواندیآن دشوار است و م تیریکه احمق اما قدرتمند است و مد یباستان یولایه کیخشم، 
.. شومیم مانیکه بعداً پش میگویم ییزهایهستم. چ یگریهستم انگار آدم د یعصبان ینابود کند. من وقت یراحت

شما  که در آن نفس ی. مثل نزاعاندو همه را بسوز رونیب دیایدر دلت باشد که ب وانهید کیاست که  نیمثل ا
 برنده نخواهد شد. کسچیو ه دیآیبند م

تمام  تمخواسیآتشفشان فعال در حال فوران بودم، م کی هیاحساس را تجربه کردم، شب نیکه ا یبار نیآخر
 و یها تنش، احساس پوچم نبود. بعد از ساعته یسادگ نیخارج شوند. اما به ا ادیحواس بد از بدنم با فر

اطر از دست بدهم، فقط بخ دبه خودم بو کینزد یلیرا که خ یبود دوست کیعلاوه نزدبه کردم،یم یتفاوتیب
مل تجربه کرده بودم. ما تح راًیبود که اخ ییفشارها کیتحر نینتوانستم خودم را کنترل کنم. علت ا کهنیا
 .میدهیاما ناگهان صبر خود را از دست م م،یکنیو تحمل م میکنیم
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 یاساتاحس ۀهم رد،یگیاحساسات سرکوب شده را در بر م ۀهم باًیاحساسات است، تقر ریاز سا تریخشم، قو 
ت ابراز خشون یبرا یرها شده است، راه نشیکه توسط والد ی. آنها مانند کودکمیریگینم یکه ما آنها را جد

 . کنندیم دایخود پ

خشم، یک هیولای »شود. در جملۀ دیده می «خشم»در متن فوق دو استعارۀ مفهومی به وضوح برای بیان 
خوریم که در اینجا این برمی« خشم موجودی غریب است»، به استعارۀ «باستانی که احمق اما قدرتمند است

 شیم،کموجود غریب هیولاست. شاید به همین دلیل باشد که حتی در تصویرهایی که ما از افراد خشمگین می
 نیز این استعاره را در خود« هیولای خشم»کنیم و البته عبارت ار ترسیم میآنها را موجوداتی بزرگ و هیولاو

 دارد.
 اهمه ر»باشد. در عبارات می« خشم آتش است»استعاره بسیار پرکاربرد دیگر برای بیان خشم استعارۀ 

گر گرفته » ، یا«سوختاز خشم می»در عباراتنی مانند  شود.این استعاره دیده می« آتشفشان فعال»و « اندبسوز
  شود.و نظایر آن نیز این استعاره دیده می« بود

 

 گیرینتیجه -4
های دانشجویان رشتۀ زبان فرانسه به بررسی نحوۀ نشان دادن احساسات در نوشتهدر این مقاله سعی شد 

ر متون است. دهای مفهومی بپردازیم. ابزار زبانی برای نشان دادن احساسات استفاده از صفات، افعال و استعاره
ای ههمچنین افعال و استعارهکار رفته است. مورد بررسی، صفات مثبت و منفی برای نشان دادن احساسات به

فهومی های مکار رفته است که البته فراوانی استعارهمفهومی نیز در این متون برای نشان دادن احساسات به
ختران و پسران نشان داد دختران به میزان بیشتری از های دنسبت به دو مورد دیگر کمتر بود. مقایسۀ نوشته

اند و از این حیث نسبت به پسران در نحوۀ صفات و افعال متفاوت برای نشان دادن احساسات خود بهره برده
د. این انتری از افعال و صفات برای این منظور استفاده کردهطور گستردهترند و بهبیان احساسات خود راحت

رسد به دلیل سطح زبانی دانشجویان، شود، چون به نظر میهای مفهومی کمتر دیده میرد استعارهویژگی در مو
 های مفهومی متفاوت ندارند.آنها هنوز توانایی کامل برای استفاده از استعاره
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